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 چکیده
 تخیلاات و عواطا  از گیاری بهاره باا ویسندهن و شاعر که هستند موادی و مصالح کلمات، و است هنر هایگونه از یکی ادبیات

 عواطا  و هااندیشاه کوشدمی شاعر و نویسنده ادبی، آثار در. آوردمی پدید هنری و ادبی اثری و گیردمی کار به را هاآن خویش

 در مارد  که ندهست هایینوشته و هاگفته همان آثار این. کند بیان عبارات و جملات زیباترین و ترینمناسب قالب در را خویش

 .برندمی لذت شنیدنشان و خواندن از و دانندمی نگهداری یشایسته را هاآن تاریخ طول

ناظر به صورت آن بوده که آن هم ضروری است؛ اما به معنی و مفهو  نیز توجه تر شیبندی آثار ادبی در ایران اگرچه بطبقه

که استادان معاصار در  هستند این اغراض در ادب فارسی، بسیار متنوع؛ اندادکردهی« اغراض شعری»شده است و از آن با عنوان 

  اند. ها پرداختههای مربوط، به طور مبسوط به آنکتاب

 

 
 حماسی و نمایشی تعلیمی،ادبیات نثر فارسی ، ادبیات غنائی، ادبیات  :هایدواژهکل
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 مقدمه -1

 غزلیاات سعدی، گلستان و بوستان مولوی، مثنوی بیهقی، تاریخ هنامه،شا مانند بسیاری ادبی آثار گاه جلوه ما درخشان فرهنگ

 ایان قادر خاویش، نیاکاان مانناد بایاد نیاز ماا. دارند قرار جهان ادبی آثار شیواترین و ترینغنی شمار در که است … و حافظ

 باا و بکوشیم دل و باجان هاآن ارینگهد در ارزشمند، آثار این فهمیدن درست و خواندن خوب با بدانیم؛ را بها گران هایسرمایه

 یسارمایه جاویاد میارا  باوجوداین که باشیم داشته باور را حقیقت این. بیفزاییم هاآن عظمت و غنا بر خویش روزافزون تلاش

 انگاانبیگ خویش، ادب دریای از درهایی نمایاندن با توانیممی -است جهان ملل و اقوا  میان در ما سربلندی یمایه که -باارزش

 .سازیم مندبهره ادب و فرهنگ از نیز را

 انواع ادبی -0

و  (1101شمیساا، ) (Theory of Literatureهای مباحث نظریاه ادبای )از شعبه یکی(  Literary Kindsانواع ادبی )

صورت و ظاهر بندی هم ناظر به این طبقه( 1108 ،) شمیسا، ( آن آثار استGenreبندی آثار ادبی بر اساس نوع )کار آن طبقه

 و هم معنا و محتوا است. 

ق  ( اسات در کتااب  100-104ها تحقیق دقیقی کرده است ارسطو )بندی آننخستین کسی که درباره انواع ادبی و طبقه

هاای نوع  او نخستین کسی بود که به طور علمی به این امر پرداخت. در کتاب فن شاعر خاود (1100زرین کوب، ) «فن شعر»

اساس آنچه از آثار پیش از خود در دست داشت به دودسته حماسی و نمایشی تقسایم کارد کاه ناوع نمایشای خاود ادبی را بر 

 تراژدی و کمدی است.  هدارای دو گون

گویاد: غربی خاود می -پیروان بعدی ارسطو نوع سومی؛ یعنی نوع غنائی را نیز به آن افزودند. گوته در تعلیقات دیوان شرقی

گیارد و آن کاه کند، آن که از شور و هیجان منبع میآن که با وضوح و روشنی داستان را بیان می، نیست شعر بیش از سه نوع

  (1100زرین کوب، . )اند از حماسی، غنائی و درا ها عبارتدهد و اینکار فردی و شخصی را تجسم می

م ضروری است؛ اما به معنی و مفهو  نیز توجه ناظر به صورت آن بوده که آن هتر شیبندی آثار ادبی در ایران اگرچه بطبقه

که استادان معاصار در  هستند این اغراض در ادب فارسی، بسیار متنوعاند؛ ادکردهی« اغراض شعری»شده است و از آن با عنوان 

  اند. ها پرداختههای مربوط، به طور مبسوط به آنکتاب
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معنا و ظااهر، در درون خاود اناواع متفااوت دیگاری را در باردارد کاه از میان انواع ادبی، حماسه به سبب گستردگی و وسعت 

  تاکنون به طور مستقل، موردبررسی قرار نگرفته است.

 ادبیات غنائی-1

غِناا، »: گوینادمی (Lyric) کیریهای فرنگی به اشعار غنائی، لیکی از انواع چهارگانه ادب فارسی، شعر غنائی است. در زبان

شود کاه گزارشاگر عواطا  و احساساات به شعری گفته می یو آواز خوش طرب انگیز است و شعر غنائ در لغت به معنی سرود

 ).واژه غنا لیفرهنگ فارسی معین، ذ («. شخصی شاعر باشد

 و  (dramatic)نمایشای یبه آن شعر غناائ باشد بلند ادُبای غرب، شعری کوتاه وغیرروایی است و اگر  یدر تعر یشعر غنائ

ها موضوع اصلی بیان حالات و احساسات مربوط به وصال کنند. در این داستانروایت می داستانی عاشقانه را یند کهگوروایی می

ها بدون استثنا شاعر آن همۀ در و پردازدهای زیبای طبیعت میهایی هم شاعر به مناسبت به وص  پدیدهبخشو فراق است. در

 (1101شمسا،  (وعلّو و عظمت او داد سخن داده است.زیبایی  از به ستایش قهرمان زن پرداخته و

شاعر از پنجار  ذهان و باا زباان و احسااس  یعنیاین نوع شعر درواقع آیینه عواط  و احساسات و آلا  یا لذات شاعر است، 

ه هماین عواط  و نفسانیات نوع بشراست و ب  ی، توصینگرد. غرض و مقصود نهایی شعر غنائدرونی خود به وقایع و حواد  می

 های خاص، برخوردار است. جهت از ویژگی

وصا ، ، داردانواع این احوال و احساسات است که اغراض شعر را چنان که نزد قدما معمول بوده است بیاان مای یشعر غنائ

یان زر (.تاوان در  کاردمی – کلماه وسیع معنی به –واعی که همه را تحت عنوان کلی شعر غنائی ان …مدح، رثا، فخر، و غزل

 (1139، کوب

نمودهای جهانِ آفرینش مسرورمی شاود،  از که  نادر آن زم ایآدمی است که در هنگا  شادمانی و غم،  تفطردر  البته این 

آید که ویژ  یاک دوره به وجود می یها شعر غنائآن از گیرد وها گاه گاه قالب لفظ میترنم نیای داشته باشد. اخود زمزمه یبرا

گاردد، روز خجساته را هماه باا نغمااتی تااب زرانادود می یا چند تن سخن سرای بزرگ نیست، پرتوِ مهر جهانیا زمان معیّن 

رسااند و شادی و اندوه خویش را با نغماتی دل انگیز یا سوزناک به گوشِ مشتاقان ویاران خویش می وشوند بخش پذیرا میجان

غم زده و گرفته است و عشق و آرزو و فراقِ عزیازان روحاش  اگر وسازد اگر شادمان است دیگران رادرمسرتِ خویش شریک می

 (1140، صورتگر ) .سازدتر میکاهد و بار اندوه خویش را سبکها، از این تألمات میبازگو کردن آن دهد بارا شکنجه می

اخیار بیشاتر بارای کناد. شاکل (متوسط)غزل و قطعه(و بلند)مثنوی( جلوه مییتیسه شکل کوتاه)رباعی دوب در یشعر غنائ
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های سروده شده از نوع عاشقانه است. شااعر در لبااس قهرماناان داساتان یاا رود و بیشترین داستانمی  سرودن داستان به کار

نمایانگر شخصیت و افکار و عقاید و حالات شاعر است این  ن رویازا سازد ومعشوقه ساخته خویش ضمیر درون خود را آشکار می

هایی برای برنادگان نامه شیهایی برای رقص و آواز، ستادینی، ترانه ی: سرودهااست های گوناگون داشتورتگونه شعر، البته ص

  نای یاا قاره که معمولاا  هماراه باا ناوعی سارنا (Elegias) ها چون برعکس اشعار معروف به میراثیآن جز مسابقات عمومی و

(Oboe-Aubos) ز به نا  لور یا لیراشعار با نوعی سا ن گونهیا شدخوانده می(Lyre)شد عنوان اشعار لیریک به آن نواخته می

 اطلاق شد. 

هاای کارد بازیهیجان آن را نیاز مانعکس می و عمومی و شور یاز احوال شخصی شاعر، زندگ ریبدین گونه اشعار لیریک غ

شاد چراکاه در آن ایاا  جاودانه میها در موجی از موسیقی های ملی و وجود قهرمانان شهرها و قبایل در طی آنعمومی، جشن

 (1100زرین کوب،  ).شدهنوز شعر و موسیقی از هم جدا نبود و شاعر لیریک درعین حال آهنگ ساز هم محسوب می

ناماه،  ی، مفااخره، ساوگندنامه، سااقهیفراق نامه، حبسا هی، شکوائهیهای غنائی مدح، هجو، مرثشعر غنائی علاوه بر داستان 

نامه، مناظره، شهرآشوب، واسوخت، وقوع، تغزل، و موضاوعات و محتویاات دیگار را  ینامه، معرا  نامه، مغن یمناجات نامه، شاد

 .  ردیگی نیز در برم

در خاود  های عاشقانه است که بقیه موضاوعات و محتویاات شاعر غناائی راهای شعر غنائی، داستانگونهترین عییکی از شا

توان توحید، معارا ، تغازل، توصای ، خسارو و شیرین می چون لیلی و مجنون و یا دهد یعنی در یک داستان عاشقانهجای می

خورناد چناان کاه گاه نیز سخت با انواع عاشقانه گره می انواع ادبی دیگر ینامه و دیگر موضوعات را دید. حت یسوگندنامه، ساق

 د تعلیمی و حماسی خالی نیست. عاشقانه از بعُ هیچ منظومۀ

یک روح کاارداریم.  لذات و مسرات یک فرد و ما همواره با عواط  شخصی و تأثرات و آلا  و یا»ای غنائی: هدر مورد منظومه

دل  رود، بلکه شاعر آنچه را مطلوب اوست به چشامِدر این گونه اشعار، سخن از وص  آنچه در جهان واقعی و طبیعی است نمی

 یشعر، عواط  روح شاعراست. غرض و غایت شعر غنائ این نوع در قیقتح وملاکِ زانیم. کندو به زبان عواط  بیان می ندیبمی

 (1141ا،صف)« .توصی  عواط  و نفسانیات فرد است

فاردی اوسات های وتجربه یا نویسنده ها و عواط  فردی شاعرشهیها، اندجانیها، هآن دسته از آثار ادبی که حاوی احساس

دهناد از ایان ناوع ادبای عارفانه که بیشترین حجم ادبیاات جهاان را تشاکیل می ادبیات غنائی نا  گرفته است. اشعار عاشقانه،

 هستند. 

« خویشاتن خاویش»را تبلاور یکدکنی اعتقاد دارد که برخلاف معتقدین شعر غرب که شاعر غناائ یعیمحمدرضا شف استاد
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ای از شاعر بخش عمادهروه را بپذیریمغنائی مصنوعی است کاملا  اجتماعی به طوری که اگر تعری  این گ اتیدانند، ادبشاعر می

 سخن گفاتن یشعر غنائ»دانند: لذا ایشان تعری  دقیق شعر غنائی را چنین می تعری  غنائی بیرون کنیمه غنائی را باید از حوز

 یعنایهاا را درنظربگیاریم؛ ترین مفااهیم آنوسایع« شخصی»و«احساس»کلمۀ   شرطی که از دو به از احساسات شخصی است

ها با همه واقعیاتی که وجود دارد. احساس شخصی بدان معنی کاه ترین آنترین احساسات تا درشتنواع احساسات از نر تما  ا

خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه از احساس او، به اعتبار این کاه شااعر فاردی اسات اجتمااعی، روح او نیاز در برابار 

 (110۱شفیعی کدکنی،  )« .موضع داردبسیاری از مسائل با تما  جامعه اشتراک 

ترین ترین افق معنوی، افق شعر غنائی است. مطالعه در تطاور اناواع غناائی در ادب فارسای، گساتردهدر شعر فارسی وسیع

دهد. تقریبا  تما  موضوعات رایا  اسات باه جاز زمینۀبحث است. موضوعاتی که در ادب فارسی، حوزه شعر غنائی را تشکیل می

عاشقانه، فلسفی، عرفانی، ماذهبی، هجاو، مادح و وصا  طبیعات همگای  یشعرها، نگاه اجمالی کیعرتعلیمی( در)حماسه وش

اناد و یاک قطعاه مصادیق شعر غنائی هستند. نکته قابل ملاحظه این که در ادبیات فارسی این مفاهیم اغلب با یکادیگر آمیخته

های شعر است نمونه خوبی است کاه ی که یکی از سرشارترین حوزهی این مفاهیم باشد. غزل فارستواند ترکیبی از همهشعرمی

 .  توان آمیزش انواع غنائی را به خوبی ملاحظه کرددر آن می

تر لاز  است اشاره کنیم در آغاز ادب فارسی، این انواع از یکدیگر بیشتر تمایز دارند. هرقدر شاعر فارسای باه کماال نزدیاک

رسای آمیزند. ناگفته پیداست که یکی از علل اصلی این آمیختگای اناواع غناائی در ادب فابیشتر به هم می شود این مفاهیممی

ای از ادبیات است که با زبانی نر  و لطی ، با استفاده از معاانی های ادبی است. ادبیات غنائی گونههای شعری و سنتتأثیر قالب

 های اوست. رزوهای انسانی و غم و شادیآپردازد و بیانگر عواط  و عمیق و باریک، به بیان احساسات شخصی انسان می

 در اماا کنادآن دخل و تصرف نمی کند و دره در ادب حماسی شاعر جریان داستان را بیان میباید به این نکته توجه کرد ک

 .  دهدهای مناسب در داستان دخالت میادبیات غنائی شاعر احساسات و عواط  وامیال و آرزوهای خود را در موقعیت

 ادبیات تعلیمی -4

ترین انواع ترین و قدیمیاصطلاح، ادبیات تعلیمی یکی از مهمدر  تعلیم، مصدر باب تفعیل عربی است به معنای آموزش دادن

ادبی است که هدف اصلی آن آموزش است. این اصطلاح از بدو پیدایش به دو معنای خاص و عا  به کاررفته، درگذشاته معناای 

 . ای یافته استخاص آن بیشتر موردتوجه بوده است اما بعدها معنای عا  آن اهمیت فوق العاده

هایی بوده که به آموزش یک فن یاا هنار خااص اختصااص داشاته ت تعلیمی در معنای خاص خود شامل دستورالعملادبیا

های خاود را در ترین نمونه ازاین دست، شعری از هسیود یوناانی )قارن هشاتم قبال از میلااد( اسات کاه تجرباهاست. قدیمی
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 آموزد. کشاورزی به برادر خود می

ای دارد که موضوع آن چگونگی اداره مزرعه و نگهداری از آن است. این نوع ادبیات در زباان مهویرژیل شاعر رومی نیز منظو

 ).ابونصار فراهای در لغات، دانشانامه میساری در داروشناسای و طاب« نصااب الصابیان» هایی دارد ازجملاه: نمونه فارسی نیز

ع آن مسائل اخلاقی، عرفانی، مذهبی، اجتماعی، پناد و شود که موضودر معنای عا  به آثاری گفته میادبیات تعلیمی (1105داد،

 (1134،رزمجو )اندرز، حکمت و... است.

رساد کاه شااعران گویند، منظور ادبیات تعلیمی در معنای عا  اسات. باه نظار میامروزه وقتی از ادبیات تعلیمی سخن می

 نیاز اسلا  در دوران ساسانیان نوشته شاده باود. آفار هایی باشند که قبلدر سرودن شعر تعلیمی متأثر از اندرزنامه زبانی فارس

 ترین نموناهیاسات، از قادیم مانادهی هاا بااقهاایی پراکناده از آنمنظو  رودکی که بیت له ودمنهینامه اثر بوشکور بلخی و کل

ر اخلاق، پندناماه های تعلیمی است که در زبان فارسی دری به جامانده است؛ اما نخستین اثر منظو  و مستقل فارسی دمنظومه

 نوشیروان است که بدایعی بلخی، معاصر سلطان مسعود، آن را سروده است. 

در قرن پنجم، ناصرخسرو با سرودن قصاید طولانی در وعظ و حکمت و بیان اعتقادات دینی و انتقادهای سخت اجتمااعی از 

الاسرار نظامی، مثنوی مولوی و بوستان ساعدی  ایی، مخزننس قهیقه الحقیمشهورترین شاعران در قلمرو شعر تعلیمی است. حد

ها از داستان و حکایت و تمثیل برای بیان مفهو  اساتفاده شاده و باه از زیباترین و پرمعناترین اشعار تعلیمی هستند که در آن

 است.  میرمستقیشیوه پند و اندرز غ

از انقلاب مشروطه باه بعاد مساائل سیاسای و های اخلاقی و مذهبی و عرفانی است ولی شعر تعلیمی در قدیم شامل سروده

 دهد. تعهد و مسائل اجتماعی سوق می یسازد و ادبیات را به سوتر میگردد و آن را غنیمی اجتماعی وارد آن

عرفان و تصوف در فرهناگ ایاران باود. عارفاان کاه  یریآنچه باعث رونق و شکوفایی و دوا  ادبیات تعلیمی گردید، شکل گ

های آن متوجه ها و غمتلذّ ها را به ناپایدار بودن دنیا و گذرا بودنیری از دنیا را پیش گرفته بودند، مرتب انسانفرهنگ کناره گ

که مخاطبان شعر تعلیمی مرد  عادی هساتند  ترین سهم را در ادبیات تعلیمی ایران دارد. ازآنجاکردند؛ بنابراین عرفان عمدهمی

 برده شده، ساده و تا حد امکان قابل فهم همگان است. زبانی که برای نوع ادبیات به کار

اند و معتقدند آموزش، وظیفه هنر نیست. از زمانی که افلااطون شااعران را ای شعر تعلیمی را در برابر شعر ناب قرار دادهعده

ی درباره ارتباط بین شعر و از مدینه فاضله طرد کرد این مباحث در تاریخ ادبیات شروع شد و از آن زمان تا امروز نظریات مختلف

ای وص  تعلیمی را بارای شاعرهایی کاه جنباه آموزشای تعلیم و آموزش و درباره جوهر هنر و وظای  آن اظهارشده است؛ عده

برمی خوریم که علاوه بار ارزش   در میان شاهکارهای بزرگ دنیا به آثاری  ن حالیبرند. باادارند به صورت تحقیرآمیز به کار می
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 (1105،میرصادقی ).رای جنبه آموزشی و تعلیمی هستند مثل کمدی الهی دانتههنری دا

هایی مثل قابوس نامه، گلستان سعدی، سیاسات ناماه و... پدیاد اند و نمونههرچند آثار منثور نیز به ادبیات تعلیمی پرداخته

  توان دید. بی را میتر و والاتر و درخشان تری از این نوع ادهای هنریآمدند اما در حوزه شعر نمونه

 ادبیات داستانی-5

ی نثار داساتانی گفتاه ی منثاور، در حاوزهادبیات داستانی به طورکلی در عرف نقد امروز به آثار روایتای تخیلای و خلاقاه 

ایان  ن وجاودیی ذهان نویسانده اسات و باااها و حوادثی است که ساخته وپرداختهشود. اساس ادبیات داستانی، تخیل آد می

 عینی و ملموس اجتماعی دارند. های تیلات ریشه در واقعتخی

بر آثار  (Fiction) این اصطلاح را چنین تعری  کرده است: ادبیات داستانی« ادبیات داستانی» در کتاب  یصادق ریجمال م

هاا آن          بساته باه منثوری دلالت دارد که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد، غالبا  به قصه، داساتان کوتااه، رماان و اناواع وا

گیارد، منظو  و حماسه و تراژدی و کمدی را دربار نمیی ش نامهیگویند؛ بنابراین، این اصطلاح ادبی، نمامی ((داستانی ادبیات))

ابومحمد الیااس  "از"نیریخسرو و ش "و"فخرالدین اسعد گرگانی "از  "ویس و رامین"های غنائی و بزمی نظیر یعنی به منظومه

 ادبیااتی طاهیگویند و این آثاار در ح، ادبیات داستانی نمی"ابوالقاسم فردوسی "از "شاهنامه "ی حماسه و "یمی گنجه انظا

(Literature) گیرد. ادبیات داستانی فقط معرف آثار داستانی منثور است. می  به معنای خاص آن قرار 

ادبیات داستانی هنار و فان اباداع و بازنماایی زنادگی بشاری از )گوید: )دکتر یعقوب آژند نیز در تعری  ادبیات داستانی می

   . ((باشدو یا هر دو می یا دگرگونی آن واژگان مکتوب برای آموزش یریطریق به کارگ

این اصطلاح کلا  به آن دسته از آثار روایتی )نویسد: )می   ی ادبیات داستانیذیل واژه« اصطلاحات ادبی فرهنگ»در داد سیما

ها بار واقعیات غلباه دارد و شاامل: قصاه، داساتان کوتااه، داساتان بلناد و رماان ی آنی خلاقهشود که جنبهمی طلاق منثور ا

 (شود.(می

 ادبیات حماسی-۱

هاا و اعماال و حاواد  حماسه یکی از انواع ادبی و در اصطلاح روایتی است داستانی از تاریخ تخیلی یک ملت که با قهرمانی

های آرمانی و برتر که ازنظار میزد، ویژگی اصلی حماسه، تخیلی بودن و شکل داستانی آن است. وجود انسانخارق العاده درمی آ

 آید. های حماسه به شمار میهستند، از دیگر ویژگی نیروی جسمانی و معنوی برگزیده و ممتاز

ها و آرزوهاای تواند آرمانکه می شود و همین رویدادهاستدر حماسه رویدادهای غیرطبیعی و خلاف عادت فراوان دیده می
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ی مسائل اصالی انساانی های مذهبی، اخلاقی و نظا  اجتماعی نشان دهد و عقاید کلی آن ملت را دربارهزمینه بزرگ ملتی را در

 مانند آفرینش، زندگی، مرگ و جز آن بیان کند. 

 -109)  یعر حماسه سرا ابوالقاسام فردوساترین شای اعلای حماسه است که استاد سخن، بزرگی فردوسی نمونهشاهنامه

نظم آن را آغاز کرد. فردوسی بیش از سی سال برای نظم شاهنامه رن  برد و آن گونه که خود گفتاه اسات کااخی از  (ه ق 41۱

غام بخش اساطیری، حماسی و تااریخی تقسایم کارد. توان به سهیابد. شاهنامه را مینظم پی افکند که از باد و باران گزند نمی

 های حماسی شاهنامه است. ترین داستانی رستم و سهراب از برجستهنامه

ی ملی ایران بنیانی اساطیری دارد، اکثر دانشمندان اتفاق نظر دارند، اماا بایاد چگاونگی و کیفیات در این نکته که حماسه 

د. اسااطیر هار ملتای پیراماون آفارینش، گذار از اسطوره به حماسه را در شاهنامه تا آنجا که مقدور است، بررسی و تحلیل کار

های های آن ملات اسات. ازایان رو، اساطورهی کهان نموناهو نگه دارنده ایزدان، انسان و طبیعت و ارتباط میان انسان و هستی

   روند.های اخلاقی و رفتاری ایرانیان باستان به شمار میها و نمونهشاهنامه به نوعی روایتگر ساختارهای اجتماعی، آیین

هاای اند و به زبانی پهلوانانه سروده شاده، از دلاوریشود که عمدتا  منظو از سوی دیگر، حماسه به روایاتی طولانی گفته می 

پهلوانان و شاهان بلندآوازه و قهرمان قو  درزمانی بسیار کهن )ولی نه آغازین بدان گونه که در اساطیر وجاود دارد( یاا در عصار 

 کنند. آنان یاد می یانیان گشاتاریخی و از فتوحات جه

های جهاان برداشات اساطیر بیشتر باا در توان با رفتارهای اجتماعی و ساختار قومی آشنایی پیدا کرد، امادر حماسه نیز می

 ها را کاملا  از هم جدا کرد. توان آناند که نمیشناختی روبه رو هستیم. اسطوره و حماسه گاه چنان در هم ادغا  شده
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 نتیجه-3

 تخیلاات و عواطا  از گیاری بهاره باا نویسنده و شاعر که هستند موادی و مصالح کلمات، و است هنر هایگونه از یکی ادبیات

 عواطا  و هااندیشاه کوشدمی شاعر و نویسنده ادبی، آثار در. آوردمی پدید هنری و ادبی اثری و گیردمی کار به را هاآن خویش

 در مارد  که هستند هایینوشته و هاگفته همان آثار این. کند بیان عبارات و جملات زیباترین و ترینمناسب قالب در را خویش

 .برندمی لذت شنیدنشان و خواندن از و دانندمی نگهداری یشایسته را هاآن تاریخ طول

 بارای. است لاز  ترسریع فراگیری و شناخت شدن ترآسان برای انواع، به تقسیم و بندیدسته هنر، و دانش هایشاخه یهمه در

 ظااهری شاکل و صورت اساس بر عمده، طور به را ادبی آثار ما گذشتگان. دارد ضرورت کار این نیز ادبی آثار سنجش و شناخت

 مثناوی دوبیتای، رباعی، مانند هاقالب دیگر غزل، و قصیده شعری قالب دو جز بینیم،می که گونه همان و کردندمی بندیتقسیم

 اسات؛ باوده هاآن نگارش یشیوه یپایه بر نیز فارسی نثر آثار گذاری نا  و بندیدسته. اندشده گذاری نا  شکل اساس بر … و

 و نمایشای تعلیمای، غناائی، ناوع چهاار باه محتاوا و اندیشاه اساس بر ادبی آثار جهان، ادبیات در…و مسجع و ساده نثر مانند

 .است شده بندیتقسیم حماسی
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 1105دو ، مروارید،چاپ:تهران اروپایی، و فارسی ادبی اصطلاحات و مفاهیم نامه واژه ادبی، اصطلاحات فرهنگ سیما، داد،   

 1134،سو  چاپ رضوی، قدس آستان انتشارات و چاپ مؤسسه:مشهد آن، آثار و ادبی انواع حسین، رزمجو،   

 1100،چهار  امیرکبیر،: تهران شعر، فن و ارسطو، عبدالحسین کوب، زرین
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 1141،انتشارات دانشگاه تهران تهران:صفا، لهعیوقی، ورقه و گلشاه، به اهتما  ذبیح ا   
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